
بوم سفيد

 چشم اندازهاى وسيع «دانايى» 
در قاب هاى بسياربسيار كوچك

وقتى يك نقاش 
به طبيعت پناه مى برد 

نقاشى هاى رئاليستى و در عين حال 
ــى» عصر جمعه  ــران داناي ــه «مه روياگون
ــرداد روى ديوار گالرى اثر به نمايش  24م
ــن  ــوان اي ــم اندازها» عن ــد. «چش درآمدن
ــت. دانايى 26اثر با تكنيك  نمايشگاه اس
ماژيك روى كاغذ آبرنگ و در ابعاد بسيار 
نامتعارف 21×13 و 13×21 سانتيمتر به 
تماشا گذاشته است.  دانايى در پنجمين 
نمايشگاه انفرادى اش نقاشى هاى متفاوتى 
ــت  ــر و طبيعت بكر ارايه داده اس از مناظ
ــن زيبايى، آنقدر كوچك اند كه  كه در عي
ــت نيافتنى و دورند. او در مورد  گويى دس
ــا 93 روى  ــال91 ت ــن آثار گفت: «از س اي
ــم اندازها» متمركز بوده ام.  مجموعه «چش
ــه از عنوانش  ــورى ك ــار همان ط ــن آث اي
ــم اندازهايى از مناظر  ــت چش هم پيداس
ــن آثار اتود  ــت. هيچ كدام از اي خيالى اس
ــيدن اين  اوليه ندارند و از پيش براى كش
ــت بلكه همه در  ــى ها فكر نشده اس نقاش
لحظه خلق شده اند.» هنرمند در اين آثار 
گستره هايى ناب از دشت، دريا و چمنزار 
ــمان به زمين مى پيوندد  را كه در آنها آس
ــرار داده و براى  ــان ق پيش روى مخاطب
ــدگان آثارش را  چند لحظه اى بازديدكنن
از زندگى ماشينى امروزى دور كرده است. 
ــى هاى او خالى از فيگورهاى انسانى  نقاش
است و اگر سازه اى ديده مى شود كه بويى 
ــانيت يا صنعت در آن هست رو به  از انس
ويرانى است؛ گويى خود طبيعت تصميم 
دارد اصالتش حفظ شود و به اصل خويش 
بازگردد.   او در مورد تفاوت مجموعه آثار 

ــازه اش در اين  ــى هاى ت قبلى اش با نقاش
ــار قبلى ام  ــگاه گفت: «مجموعه آث نمايش
ــامل  ــاى انتزاعى فيگوراتيو را ش آبرنگ ه
ــگاهى  ــد و پس از آن نيز در نمايش مى ش
در دانشكده هنرهاى زيبا آثار چاپ دستى 
ارايه داده بودم، در اين نمايشگاه در گالرى 
اثر براى نخستين بار است كه مناظرى را 
ــك روى كاغذ آبرنگ كار  با تكنيك ماژي
ــيار كوچك آثار او ديگر  كرده ام.» ابعاد بس
ــب را به  ــت كه ذهن مخاط مولفه اى اس
تعامل هر چه بيشتر با نقاشى ها و تعمق و 
تامل افزون تر در كار نقاش دعوت مى كند. 
ــاد اكثر آثارم در  ــاره گفت: «ابع او در اين ب
ــال ها كوچك بوده اند، اين مى تواند  اين س
ــته باشد كه از جمله  دلايل متفاوتى داش
آن مى توانم به ظرافت كار در سايز كوچك 
اشاره كنم، البته كوچك بودن فضايى كه 
در آن كار مى كنم هم در خلق آثار كوچك 
بى تاثير نيست. من هميشه در دفترهاى 
ــى از  كوچك كار مى كنم و اين آثار بخش
ــگاه  ــتند كه در اين نمايش يك دفتر هس
ــده اند. هيچ وقت به اينكه اثرى را  ارايه ش
ــايز بزرگ تر كار كنم فكر نمى كنم و  با س
ــم، با  حتى اگر اتودى براى كارى زده باش
اجراى دقيق تر كار را با همين ابعاد تكرار 
مى كنم.» مهران دانايى متولد سال 1363 
تهران است. او فارغ التحصيل كارشناسى 
ــكده هنرهاى زيباست.  ــى از دانش نقاش
«چشم اندازها» پنجمين نمايشگاه انفرادى 
ــود.  نمايشگاه نقاشى  ــوب مى ش او محس
«چشم اندازها» تا 14شهريور 93 در گالرى 
اثر واقع در خيابان ايرانشهر، روبه روى خانه 

هنرمندان، شماره 16داير است .

تابلوى كلمات

تنور گرم نمايشگاه هاى تابستانى
ــاه فصل ديد و بازديد  مردادم
نيست اما وقتى نيمه اول سال 
به ركود رويدادهاى فرهنگى- 
هنرى معروف باشد و بسيارى 
ــا در گرم ترين ماه  از گالرى ه
ــتانى رفته باشند، چند نمايشگاه گروهى كه  سال به تعطيلات تابس
اتفاقا سابقه برگزارى چندين ساله هم داشته باشند، مجال ديدارهاى 

تازه مى شوند. 
ــته شدن دانشگاه ها، بيشتر گالرى ها نيز بسته  از اواخر بهار و با بس
ــروع مى كنند. با اين حال  ــتانه خود را ش ــوند و تعطيلات تابس مى ش
گالرى هايى هستند كه در اين ميان استثنا به شمار مى روند و كركره 
خود را حتى در گرماى مرداد نيز پايين نمى كشند. هرچند تعداد اين 
نمايشگاه ها اندك است اما توانسته  جايگاه خود را در ميان علاقه مندان 
و اهالى هنرهاى تجسمى باز كند. البته آنها كه اهل گالرى گردى باشند 
با يك اصطلاح آشنا هستند، اينكه افتتاح نمايشگاه ها مانند ضيافتى 
است كه دوستان و اهالى يك هنر را گردهم مى آورد و بيشتر آنها كه 
آمده اند، به گپ و گفت مى پردازند و در فرصتى كوتاه، نيم نگاهى نيز 
به آثار دارند. با اين حال اين موضوع در تابستان ها بيشتر مى شود آن هم 
وقتى نمايشگاه هاى شناخته شده اين فصل، به صورت گروهى و نمايش 
آثارى از نسل هاى مختلف باشد. معمولا افتتاحيه اين نمايشگاه ها جايى 
براى سوزن انداختن نيست و آنها كه عادت دارند عصر روزهاى جمعه 
ــى، مجسمه، عكس و... . بگذرانند، با آغاز به كار  خود را به ديدن نقاش
همين چند نمايشگاه بعد از چندى همديگر را مى بينند و دورى چند 

هفته اى را جبران مى كنند. 
ــگاه ها «صد اثر، صد هنرمند» در گالرى گلستان  يكى از اين نمايش
ــت كه بيست ودومين دوره آن از دهم مرداد درحال برگزارى است  اس
ــمه هايى از هنرمندان  ــى و مجس ــال هاى قبل نقاش و طبق روال س
ــرداد هم ادامه  ــته و تا 29م ــوت و جوان را به نمايش گذاش پيشكس
دارد. اين نمايشگاه درحال حاضر يكى از رويدادهاى مهم تجسمى در 
تابستان به شمار مى رود كه فروش خوبى هم دارد و در كنار توجهى 
كه ليلى گلستان، مدير گالرى گلستان به جوانان دارد، مى توان آثارى 
ــهراب سپهرى، محمد احصايى، پرويز  از هنرمندان مطرحى مثل س
كلانترى، هوشنگ پزشك نيا، بهجت صدر، فريده لاشايى، محمدعلى 
ترقى جاه، محمد ابراهيم جعفرى، يعقوب عمامه پيچ، مهدى حسينى، 

پروانه اعتمادى و... را در آن مشاهده كرد. 
همچنين جمعه گذشته، 24مرداد دو نمايشگاه ديگر افتتاح شد كه 
افتتاحيه آنها نيز همان طور كه پيش بينى مى شد، شلوغ بود. يكى از آنها 
ــگاه «از گذشته تا فردا» نام دارد كه از شش سال قبل به همت  نمايش

فريال سلحشور، مدير گالرى دى برگزار مى شود.
ــگاه گروهى به مدت يك هفته 70نقاشى  و مجسمه  را   اين نمايش
ــين زنده رودى، منوچهر يكتايى،  ــل هاى مختلف همچون حس از نس
فريده لاشايى، على اكبر صنعتى، نصرت االله مسلميان، سركيس واسپور، 
مهدى سحابى، على رضا، بهرام دبيرى، داريوش مهاجر، نصرت كريمى، 
ــينى، همايون  ــين امام، رضا حس ركن الدين حائرى زاده، محمدحس
ــهيلا حقيقت، ليلا بانكى،  ــليمى، داريوش قره زاد، ناهيد آرين، س س
امير سقراطى، ابراهيم الفت، پريدخت مشكزاد، پيمان پيروى، حسن 
ــژاد، مهدى راحمى، محمدرضا فرزانه، عادله فرزين، عليرضا  موريزى ن
سعادتمند، شيرين پيله ورى، بنفشه حق نجات، ربابه حسين پور، زهره 
ــمندريان، شيرين بابازاده، مريم  اخوان، حسين چراغچى، محمود س
ــانى، مريم عيوضى، شعله ريسمانچيان، حامد  ــير ساس خيرى، اردش
شهير، قادر قادرزاده، شهباز سلمانى، نجوا عرفانى، ملك رسولى، الهه 
منيرالدينى، سوسن هاشميان، سميرا حمزه زاده، سليم ناظريان، مهرناز 
ــليمى، پوريا نهايى، ايمان فاطرى رضوانى و الهام فاطمى به نمايش  س

گذاشته است. 
برخى از آثار مكتب سقاخانه مانند نقاشى هاى حسين زنده رودى، 
ــان داغ است و نقاشى هاى  ــيخط كه اين روزها بازارش تابلوهاى نقاش
معاصرتر با موضوع هاى اجتماعى يا پرتره ها، فضاى متفاوتى از جامعه 
هنرى دهه هاى اخير را نشان مى دهد تا همان طور كه از نام نمايشگاه 

پيداست، گذشته و فرداى هنر در يك نگاه قابل رويت باشد. 
نمايشگاه ديگرى كه ويژگى دو نمايشگاه قبلى را به يدك مى كشد 
و به صورت گروهى با آثار 51هنرمند پيشكسوت و قديمى از 24مرداد 
ــود، «نمايشگاه تابستانه» گالرى ماه است.  به مدت يك ماه برگزار مى ش
در اين نمايشگاه نقاشى و مجسمه هايى از احمد پرمو، احمد مرشدلو، 
احمد ميرزازاده، افشين پيرهاشمى، اميرحسين زنجانى، بهمن جلالى، 
پروانه اعتمادى، پويا آريان پور، جعفر روحبخش، حسين احمدى نسب، 
حسين زنده رودى، حسين كاظمى، رامين جمشيدى، رسول اكبرلو، 
ــانى، رضاامير ياراحمدى، رضوان  رضا بانگيز، رضا بهاروند، رضا درخش
ــاغر پزشكيان، سيراك ملكنيان، شهريار  صادق زاده، ژازه تباتبايى، س
احمدى، شيما اسفنديارى، صادق تبريزى، عادله فرزين در، عسل فلاح، 
على نصير، عليرضا اسپهبد، عليرضا ديانى، عليرضا فانى، فربد مرشدزاده، 
فرزانه حسينى، فريده لاشايى، قاسم حاجى زاده، قاسم محمدى، ليلا 
ــعود عربشاهى، مقداد  رضوانى، محمد احصايى، محمد رحيمى، مس
لرپور، مهدى فرهاديان، مهشيد عزيز محسنى، نازنين اصغرزاده، ناصر 
اويسى، نصراالله افجعى، نصرت االله مسلميان، نيما بهنود، هانيبال الخاص، 
هوراد گرجى و واحد خاكدان در معرض ديد عموم گذاشته شده است. 
البته نكته ديگرى كه اين نمايشگاه ها را باز هم به يكديگر مرتبط 
ــت كه به دليل  ــوت اس ــد نمايش آثارى از هنرمندان پيشكس مى كن
تاثيرگذارى بر روند هنر معاصر ايران، نام مشترك اين رويدادها هستند 
ــك مجموعه را در دو  ــوارد مى توان آثارى از ي ــى در برخى از م و حت

نمايشگاه ديد. 

هنر
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صفحه 8 گفت وگوى صريح «شرق» با وزير كشور:
رابطه ام با روحانى و لاريجانى دو خط موازى است

صفحه 10 روزنامه

شهرام انتخابى، زاده بجنورد است و مقيم آلمان. اين هنرمند 51 ساله دانش آموخته 
رشـته طراحى و گرافيك از دانشگاه هنرهاى زيبا و همچنين معمارى-شهرسازى 
و زبان از ايتالياسـت. به تازگى، نمايشـگاهى از طراحى ها، نقاشى ها و ويديوهاى او 
در گالـرى آران برپـا بود. ويديو پرفورمنس هاى او شـهرتى جهانـى دارد؛ هرچند 
نقاشـى هايش كمتر ديده شـده اند. با او گفت وگوهاى مختلفى پيـش از اين انجام 
شـده درباره نحوه كار، فرم، محتوا، سـمبل ها، فضا ها و بازخورد آثارش. با اين حال 
يكى از دغدغه هاى اصلى وى مقوله مهاجرت، از زواياى مختلف اسـت. ابزار كار او 
سـاده است؛ نوار احتياط سفيدوقرمز كه مدام به دور يك فضا مى پيچد، چمدان يا 
لباس هاى مستعمل يك كارگر ميهمان. آثار او با رويكردى چندلايه، بازنماى بحران 
فراگير و جهانشمول مقوله فرديت و هويت، در جهان مدعى از ميان رفتن مرز هاى 
جنسـيتى و نژادى اسـت. او بدون توجه به جريانات بازار و با جديت، به خلق آثار 
خود مشغول است. شايد قصد او در بلندمدت معنازدايى از مسايلى است كه هرروز 

پيش رو داريم و آنها را نمى بينيم. 

 شما رابه عنوان هنرمندى كه دغدغه اش مهاجرت است، مى شناسند. آيا به  �
مفهومى تحت نام «هنر مهاجرت» قايل هستيد و اصولا از ديد شما هنر مهاجرت 

با «هنرمهاجر» تفاوتى دارد؟ 
ــتم  وقتى من در آلمان راجع به مهاجرت صحبت مى كنم جزو هنرمندانى هس
كه بيشتر كارهايم راجع به مهاجرت است. ولى مهاجرت به معناى سفر از جايى به 
جاى ديگر و يا كشف زواياى ماجراجويانه آن نيست. من درباره مسايل و مشكلات 
ــه اى به صورت يك رنگ،  ــم. درباره حقوق اقليت ها در جامع ــران حرف مى زن مهاج
مسايلى را مطرح مى كنم. سعى مى كنم براى هنرمندانى كه جايى درگالرى ها ندارند 

فضايى ايجاد كنم. 
 يعنى شما با آثارتان سيستمى را كه در اكثريت است نقد مى كنيد؟  �

ــران را نمى دانند و امكان  ــتم را نقد مى كنم. در خارج، ارزش مهاج رفتار سيس
ــان  ــبى بهش ــت به هنرمند نمى دهند. نه آنها را بيمه مى كنند نه جاى مناس زيس
ــاله مهاجرت را  ــود. من خود مس مى دهند. قايق هاى آنها، بعضا در آب غرق مى ش

نقد مى كنم. 
 پـس يكـى از مصاديق مهاجـرت نگاه انتقـادى به مقوله مهاجـرت و نگاه  �

ازبالابه پايين به مهاجران است؟ 
نه تماما. ما وقتى به جاده ابريشم نگاه مى كنيم، مى بينيم كه تجارت يا حمل ونقل 
و خيلى چيز ها براساس مهاجرت اتفاق مى افتاده. متخصصانى در خارج هستند كه 
ــرت را تبديل به كالا كرده اند. هنرمهاجرت در آنجا قابليت توليد ندارد و  هنرمهاج
در اينجا، خواهان. وقتى من خود را به صورت قربانى در آثارم نمايش مى دهم و به 
خارج مى برم، اين ايده خيلى پرطرفدار اما خطرناك است. زمانى راجع به چادر آرت 
ــد، شايد اين رويكرد در درجه اول مساله اى را مطرح مى كرد اما بعد  صحبت مى ش
تبديل شد به حمله اى به طالبان و افغانستان براى نجات زن ها. ما هرگز از اين زن ها 
نيازشان را نپرسيديم. بايد مرز هاى بين هنر مهاجرت يا هنر مهاجر برداشته بشود. 
نفوذ فرهنگى بايد به شكلى باشد كه ما صرف نظر از مليت براى هم مفيد باشيم؛ شايد 

يك بيمارستان درست كنيم يا يك مدرسه. 
 هنرمندانى كه بنا به دلايلى از ايران مهاجرت كرده اند در اين توسعه فرهنگى  �

چقدر نقش داشـته و تاثير گذار بوده اند؟ اصلا رسالت تاثير گذارى بردوش آنها 
است يا بر دوش مراجع ديگرى مثل دولت يا ديگر بخش ها؟ 

صددرصد نقش دارند. من وقتى ميهمانانى از كشور هاى ديگر در ايران دارم سعى 
مى كنم همه چيز را به آنها نشان دهم. آنها بااحترام با من صحبت مى كنند، چون 
من از فرهنگ خودم مثل چيزى با ارزش حرف مى زنم. افرادى چون من، نقش يك 
رابط را دارند. هنرمندى كه از ايران مى رود بايد باخودش چيزى ببرد كه قابل فهم 

و ديده شدن باشد. 
  آيا هنر تاثير گذار از ديد شما، همان مينياتور، فرش يا صنايع دستى است كه  �

توسط يك ايرانى هم توليد شده يا هنر مهاجرت مفهوم ديگرى دارد؟ 
چيزى كه ما بايد با خود ببريم، فرش، مينياتور يا صنايع دستى نيست. الان فرش 
دستباف را، چين هم توليد مى كند. اينها شكوفايى صنعتى بودند كه ما در دوره اى از 
تاريخ داشتيم. در دوره اى صنايع دستى به عنوان يادگارى خوب محسوب مى شد اما 
الان بايد به دنيا چيز متفاوتى عرضه كنيم. نمى دانم چرا اينجا همه افسوس گذشته 
را مى خورند. دوره هخامنشى و ساسانى تمام شده. آنها ما نبودند و ما هم آنها نيستيم. 

زيباتركردن گذشته به تاريخ ربط دارد. 
 رسـالت شما نشان دادن چه چيزى است؟ مقوله اى كه ما را به  عنوان ايرانى  �

متمايز و آثارمان را تاثير گذار مى كند، چيست؟ 
طنز ما، زبان تصويرى ما، كه بسيار هم ايرانى است. ما به دليل ضرورت تاريخى اى 
ــيم. بايد آن را  ــكل را تعريف كنيم و آن را نكش ــتيم، مجبور بوديم كه ش كه داش
خلاصه مى كرديم مثلا در ضرب المثل هايمان و تصاويرى كه از اين مثل ها مى آيند. 
سمبل هايى كه ما استفاده مى كرديم خيلى جالب هستند و آنها اكنون هم وجود 
ــان كنيم. اروپا تحت تاثير«ارينت» است؛ وقتى اسلام  دارند، فقط بايد دوباره بيدارش
به اسپانيا رسيد، دانشگاه بزرگى را در آنجا تاسيس شد، كه در آن انجيل و قرآن و 

كتاب هاى ديگرى ترجمه مى شد. به عبارتى تبادلى فرهنگى صورت گرفت. ما يك 
انقلاب فرهنگى داشتيم و آن اسلام بود و ما شيعه شديم. چيزى كه در كشورهاى 
ديگر اسلامى كاملا فرق مى كند و اين شد هويت ايرانى ما و تحولاتى كه مثلا در 
معمارى در دوره صفوى شكل گرفته در همين راستاست. غربى ها اينها را فراگرفتند 

و به كار بستند ولى اشكال ما در اينجاست كه محو اين جريان شديم. 
 آيا اين هنر وارداتى يا پيروى از نظريات جديد در اينجا منجر به يك انقلاب  �

فرهنگى دوباره نخواهد شد؟ 
اينجا ما داريم از چيزى پيروى مى كنيم كه در غرب كتاب آن بسته شده. من 
تلفن را مثال مى زنم ما نبايد صرفا به استفاده از گوشى اكتفا كنيم. اگر هدف ارتباط 
است، بايد راه هاى خود را تجربه كنيم؛ آن هم براساس امكانات خودمان. محصولى 
كه از غرب وارد مى شود دست دوم است. غرب همه چيزهايى را كه نمى خواهد به ما 

داده، چرا ما در برابر اين موضوع مقاومت نمى كنيم؟ 
 نظرتان اين اسـت كه به عبارتى ما براساس خطى كه آنها مى دهند حركت  �

مى كنيم؟ 
اين «آن ها»چه كسانى هستند؟ توقع آنها را ما ايجاد مى كنيم. ما نمايشگاه جدى 
انفرادى نداريم. كسانى كه اينجا مى آيند اغلب در«آنجا» جدى نيستند. وقتى مى آيند 
اينجا، موردتوجه واقع مى شوند. يك هنرمند چگونه بدون شناخت هويت و سرزمين 
خودش مى تواند درباره مشكلات آن، اثر هنرى خلق كند؟ در هشت سال گذشته كه 
ما در تحريم بوديم بيشترين آمار فروش آثارهنرى را داشتيم، چرا؟ دليل آن مشخص 
ــت: وقتى توت سفيد به جاى توت فرنگى، رنگ شده فروخته شود، بعد از مدتى  اس
ديگر كسى دنبال توت فرنگى واقعى نيست و همان توت رنگ شده را مى خرد. شايد 

بايد بسترى فراهم شود كه هنرمندان موفقيت واقعى را تجربه كنند. 
 اين بستر چگونه شكل مى گيرد؟ آيا بايد مرجع خاصى اعم از بخش دولتى يا  �

خصوصى متولى آن باشد؟ 
اين بستر توسط خود ما ايجاد مى شود. من به اين فكر نمى كنم كه كجا مى خوابم 

يا چقدر جيبم از پول پرمى شود؛ به اين فكر مى كنم كه چگونه اثرى خلق كنم. 

 شما خودتان را هنرمند ايرانى مى دانيد يا به عبارتى آلمانى؟  �
ايرانى بودن باعث افتخار من است. در آلمان من را هنرمند ايرانى مى شناسند اما 
ــت آلمان هم نظر مى دهم، من را جدى مى گيرند. ما مى توانيم  وقتى درباره سياس
ــتن هويت محلى براى  ــر بگذاريم و جهانى فكر كنيم. داش ايرانى بودن را پشت س
جهانى شدن ضرورى است. ايرانى بودن براى من يك شانس است چراكه مسايلى را 
كه در ايران مى بينم در خيلى كشورهاى درحال توسعه هم مى بينم. يكى از مسايل 
ما اين است كه خودمان را در حوزه هنر تحت تاثير استبداد قرار مى دهيم. به دليل 
اينكه سهل الوصول تر است تا اينكه خودمان آن را تجربه كنيم. اما مى توانيم به جايى 
ــيم كه تاثيرگذار باشيم. ما با توسعه فرهنگى مى توانيم اين كار را انجام دهيم  برس
كه لازمه آن داشتن برنامه و هدف است. توسعه فرهنگى با تبادل فرهنگى صورت 
مى گيرد. شاعران آلمانى، خيام مى خواندند. نفوذ فرهنگى ما خيلى كم شده به دليل 
ــت. من  مصرف گرايى ما و همه دنيا، محصولات وارداتى فاقد هويت و فرهنگ ماس
وقتى از ايران صحبت مى كنم براى آنها عجيب است كه چرا ايران را نقد نمى كنم. 
چند سال پيش مجله اى از من خواست مقاله اى درباره سانسور، ديكتاتورى و هنر 
ــن بود كه آنها از من چه مى خواهند. من هم درباره سانسور يا  ــم. برايم روش بنويس
ديكتاتورى در دوره مكنزى، در روسيه و لهستان مطلبى را آماده كردم، خود غربى ها 
با خيلى چيز ها براى نمايش مشكل دارند. مقاله ام را چاپ نكردند و درعوض مقاله 

يك هنرمند ايرانى چاپ شد كه از اول تا آخر درباره مشكلات ايران گفته بود! 
 مهاجرت را به هنرمندانى كه قصد آن را دارند توصيه مى كنيد يا خير؟  �

ــتى همه  ــا همين جا مهاجرت كرده اند. وقتى در محفلى در ايران هس خيلى ه
ــرها در گوشى موبايل است. اين آدم ها مهاجرت كرده اند و خودشان خبر ندارند.  س
ــتر است اما بيشتر زرق وبرق است. چيزى كه حقيقى  بله امكان توليد در آنجا بيش
است، همين جاست. هنرمندان ما اكثرا متعلق به شمال شهر هستند؛ هيچ كدام پا به 
پايين تر از پارك وى نمى گذارند. نمى دانند در شوش يا پايين تر چه مى گذرد. يك ماه 
يك دكانى در آنجا باز كنند و ببينند كه فرهنگ مردم چگونه است. اينجا خيلى ها 
قابليت سخنرانى يا تدريس دارند اما وقتى من مى آيم مرتب از من دعوت مى شود. 

  بحثى درباره آثار شما تحت عنوان« بينابينى» مطرح مى شود. اين بينابينى  �
در آثارتان به چه شكل است؟ 

ــت كه دوطرف آن  اصلا بينابينى وجود ندارد. مفهوم بينابين زمانى مطرح اس

مشخص باشد، مثلا بينابين سياه وسفيد اما سياه وسفيدى وجود ندارد ما در خيلى 
حوزه ها جلوتر از آنها هستيم. زير فشار تحريم و انواع محدوديت ها خلاقيت شكل 
مى گيرد و در خيلى مسايل هم عقب هستيم كه نمى توان اين را انكار كرد؛ مثلا در 
ــينى است كه به سرعت مى چرخد و مرزى بين  صنعت. «بينابينيت» همچون ماش
ــى و زمانى. مهم،  ــه به لحاظ متن چه از نظر مكان ــود ندارد؛ چ ــر آن وج اول و آخ
مسووليت پذيرى است. هنرمند ايرانى مسوول است كه چه چيزى را ارايه مى دهد. 
هويت ما شكل افراد يا ظاهر زندگى آنها نيست هدف هم نبايد صرفا فروش باشد. 
اينكه بر اساس سفارش غرب يا نياز آنها هنرمند يك اثرى را توليد مى كند، به نظرم 
چيزى نيست كه هنرمند را راضى نگه دارد. وظيفه هنرمند تاثير گذارى، نوآورى و 

تغيير ذهنيت دادن است
 مساله درآمد و دغدغه هاى مالى هم براى هنرمند مهم است. شايد يكى از  �

دلايـل عدم پرداختن هنرمند ايرانى به گرايه اى مفهومى كه ماركتى هم ندارد، 
همين باشد. براى حل اين موضوع راهكارى وجود دارد؟ 

ــارج از ايران اتحاديه هايى بين هنرمندان وجود دارد و همديگر را حمايت  در خ
مى كنند و دولت كارى انجام نمى دهد. 60 سال پيش هنرمندان به گالرى ها رفتند و 
هرچيزى را كه در گالرى ها وجود داشت، بيرون انداختند و گفتند ما كارى به فروش 
ــت كه جامعه ارزش كارمان را بداند. ما در ايران گالرى  و گالرى نداريم مهم اين اس
ــت. گالرى چيزى نيست كه ضد آن بجنگيم. ما نيازمند آن  داريم اين غنيمت اس
هستيم كه ارزش هاى هنرى را دوباره بنويسيم. هر توليد فكرى يا طرز فكر متفاوت 

مى تواند معناهاى متفاوتى خلق كند؛ اما از هنرمندان هم بايد حمايت شود. 

  غيـر از شـيفتگى به بازار و تقاضـاى غرب، چه موانـع قابل توجهى مقابل  �
جهانى شدن هنر و هنرمندان ايرانى وجود دارد؟ 

ــاله اى كه در اين چهار،پنج بارى كه به ايران آمدم، به صورت  نظريه پردازى؛ مس
جدى با آن روبه رو شدم. من هميشه راجع به كارم حرف مى زنم نه راجع به هنربودن 
ــت كه برخلاف  ــاله تعداد زيادى از هنرمندان مقيم ايران اس يا نبودن آن. اين مس
هنرآكادمى يا به عبارتى هنر استاد و شاگردى مشغول فعاليت هستند. وقتى كسى 
ــاس حرف فلان شخص در  سال مثلا  ــما بر اس كار من را مى بيند، مى گويد كار ش
ــت نيست. مطرح كردن مباحثى مثل پست مدرنيسم و  1960 در فلان مجله درس
امثال اين واژه ها مثل اين مى ماند كه بچه اى در يك محله زندگى كند و گمان برد 
آن محله مركز دنياست. «پسُت» يعنى بعد از يك چيزى كه به لحاظ زمانى طى شده. 
ــت بر اساس ديد و برداشت جامعه و  ــت، يك فهم اجتماعى اس اين يك تئورى اس
يك شبه اتفاق نمى افتد. ما نمى توانيم پست مدرن را به يك باره و به صورت صددرصد 

به جامعه خود منتقل كنيم، وقتى مدرن را تجربه نكرده ايم. 
 به هر حال شايد به دليل فقدان سابقه تاريخى در هنرهاى تجسمى و به دنبال  �

آن عدم ضرورت خلق تئورى هاى وابسـته هنرمند ايرانى چاره اى جز ارجاع به 
تئورى هاى غربى ندارد. از طرفى هم رشـد تكنولـوژى در صنايع ارتباطى ما را 

بيشتر به سمت مصرف در حوزه انديشه سوق داده... .
به نظرم بيشتر به اين علت است كه ما با هر چه روبه رو مى شويم، بدون بررسى 
آن را مى پذيريم. ما در موقعيت مناسبى هستيم. اگر كمى هوشمندانه عمل كنيم 
و وضعيت غرب را از دور ببينيم، خواهيم فهميد كه غرب در حال حاضر با مسايل 
متعددى مواجه است. مشكلات اقتصادى دارد، امكان توليد بيشتر ندارد. مدرن بودن 
غرب را به هم ريخته. براى رفع اين مشكل آنها دارند يك قدم به عقب برمى گردند. 
ــهرى و... . آنها سعى دارند  ــت، مشكلات ش از همه نظر، از نظر تغذيه، محيط زيس
هرچيز را كه خراب كردند دوباره بازسازى و تعمير كنند. ما در حال حاضر در همين 
موقعيت قرار داريم. اگر تنها يك ثانيه به خودمان نگاه كنيم و دوباره در مسايل مان 
دقيق شويم، از غربى ها پيشرفته تر خواهيم شد. اما متاسفانه محو و شيفته آثار غرب 
هستيم. انگار ردپاى زيبايى در برف پيداست و ما سعى مى كنيم روى اين ردپا راه 
ــاس داشته هايمان  ــازيم. ما بايد بر اس برويم؛ بدون اينكه جاى  پاى خودمان را بس
قدم هاى آهسته برداريم. ما در حكم مسافر هستيم. هويت ايرانى تا زمانى كه جاى 
خودمان را در تاريخ پيدا نكنيم، شكل نمى گيرد. من در ايران هنرمندانى را مى بينم 
كه مثلا بر اساس افكار «فوكو» كار مى كنند، بسيار تعجب مى كنم. در غرب هم كسى 
به اين شكل پيرو فوكو كار نمى كند. پيروى از فوكو، دلوز، يا...، دستورالعمل نيست. 
اين نظريات متعلق به جغرافيايى ديگر است. ما خودمان هم ادبيات داريم، پرده خوانى 

داريم. متاسفانه ما در تاريخ خودمان درباره خودمان نقد نداريم ولى آنها دارند. 
 سوال آخر من راجع به نگاه كنونى به وضعيت هنر در ايران است. شايد كمى  �

تكرارى به نظر برسد اما نظر شما در اين باره چيست؟ 
هنر ايران در 10 سال گذشته خيلى متحول شده يا بهتر بگويم انفجارى در آن 
ــر  رخ داده؛ ولى غبار اين انفجار آنقدر هوا را كدر كرده كه ديگر ديدن براى ما ميس
نيست. ما درباره تاريخ 10 سال گذشته هنر ايران چه مى توانيم بنويسيم؟ مى توانيم 
ــش يك يا دوهنرمند به نيكى ياد  ــت در بازار دوبى، حراج لندن و درخش از موفقي
ــاده. من خودم را هنرمند متفاوتى نمى دانم. كارم را  كنيم، اما فرآيندى اتفاق نيفت
انجام مى دهم. دايم به اين فكر نمى كنم كه اثرم هنر هست يا نيست يا به من توجه 
مى شود يا خير. اميدوارم در آينده وضعيت تغيير كند و شاهد اتفاقات خوب باشيم. 
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خيلى ها همين جا مهاجرت كرده اند. وقتى در محفلى در ايران 
هستى، همه سرها در گوشى موبايل است. اين آدم ها مهاجرت 

كرده اند و خودشان خبر ندارند. بله امكان توليد در آنجا بيشتر است 
اما بيشتر زرق وبرق است. چيزى كه حقيقى است، همين جاست. 

هنرمندان ما اكثرا متعلق به شمال شهر هستند. هيچ كدام پايين تر 
از پارك وى نمى روند يا نمى دانند در شوش يا پايين تر چه مى گذرد

طاهره شعاعى 

«هنر مهاجرت» در گفت وگو با شهرام انتخابى

زيباتركردن گذشته،  كار تاريخ است
مريم اميرفرشى 


